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 چکیده

ترین تفسیرهاي قرآن به زبان فارسی است که علاوه  تفسیر سورآبادي یکی از کهن
شناسانه به ویژه دستور تـاریخی   بر ارزش فکري و محتوایی، از حیث مطالعات زبان

پـنجم اسـتفاده   اي دارد. هرچند سورآبادي از زبان فارسـی رایـج قـرن     اهمیت ویژه
کرده، ولی کاربرد واژگان و شیوة به کارگیري آنها در جملـه، نثـر او را تـا حـدي     
متمایز از دیگر آثار ایـن قـرن کـرده اسـت. روش اصـلی ایـن تحقیـق توصـیفی و         

هاي نادرِ دسـتوري تفسـیر    تحلیلی است و مسألۀ اصلی تحقیق این است که ویژگی
ج به دست آمده که وجود مختصات سبکی و سورآبادي چیست. در پایان، این نتای

کاربردهاي مختلف نحـوي و صـرفی نـادر و نیـز شـیوه نگـارش مؤلـف، ایـن اثـر          
هاي به کار  اي از نکات و نمونه ارزشمند را درخور توجه و تحقیق کرده است. پاره

هاي نادر دستوري فقط خاص ایـن تفسـیر    رفته مانند: کاربرد قیدها، صفات و نمونه
با امور » برخورداري«و نیز کاربرد » هر«نکره با ضمیر مبهم » ي«نند کاربرد است؛ ما

 اي نکرده است. منفی که تاکنون کسی به آن اشاره
هاي نگارشی و  تفسیر سورآبادي، ابوبکر عتیق نیشابوري، ویژگیهاي کلیدي:  واژه

 ویرایشی.
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Abstract 
Soorabadi Interpretation is one of the most ancient Farsi 
versions of Qoran which is, next to its intellectual and content 
value, of high linguistic and historical importance.  Although 
Soorabadi has used the prevalent Persian language of 5th 
century, the usage of words and their choice of selection has 
made his interpretation different from others of his era. The 
main method of this research is descriptive and analytical. The 
main question of the research is what the rare grammatical 
features of Soorabadi interpretation are. These are the findings 
of the research:  the existence of stylistic coordinates and 
various aPplications of rare syntax and morphology as well as 
the author's writing style have made this valuable work worthy 
of attention and research. Some of the exemplary features of the 
work such as the use of adverbs, adjectives and rare 
grammatical examples, are only specific to this interpretation. 

Keywords: Soorabadi Interpretation, Nishaboori Atigh Aboobakr, 
Syntactical and writing Analysis. 
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  ٩٣  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

 . مقدمه١

تفسـير  «و « تفسـير طبـري  «ترين تفسيرهاي قرآن به زبـان فارسـي پـس از     يكي از كهن

هجـري)   ٤٩٤تأليف ابوبكر عتيق نيشابوري (متـوفّي بـه سـال    » تفسير سورآبادي«، »اسفرايني

هـاي نثـر    ناميده است. نثر كتـاب روان و يكـي از نمونـه   » تفسيرالتفّاسير«است كه خود آن را 

شـود.   ناميـده مـي  » نثـر مرسـل  «در قرن پنجم هجري است كـه از لحـاظ سـبكي     ساده و شيوا

تفســير ســورآبادي را مؤلــف در هفــت بخــش (ســبع) تنظــيم كــرده اســت. همچنــين وجــود 

هاي متعدد، دليل شهرت و رواج اين تفسير بـوده اسـت. دربـارة نـام دقيـق مؤلّـف كـه         نسخه

وناگون و متفاوتي وجـود دارد (ر.ك:  هاي گ است، سخن و گفته» سورياني«يا » سورآبادي«

  ).٢٣٧-٢٤٦: ١٣٨٠صادقي: 

من كه مصنّف اين تفسيرم، بـوبكر  «كند:  مؤلف خود را در كتاب اين گونه معرّفي مي

). اگرچـه اطلاعـات   ٢٥٢٩: ١٣٨١(سـورآبادي،  » ام سورياني، تفسير اين آيت را به نظم گفته

و حـاجي  » تاريخ گزيده«ستوفي در زيادي دربارة شخص مصنّف در دست نيست، حمداالله م

ــون«خليفــه در  انــد  ) دانســته٤٥٥-٤٦٥او را معاصــر آلــب ارســلان ســلجوقي (» كشــف الظنّ

  مقدمه). ١٦ـ  ١٧: ١٣٧٠(مهدوي، 

شناسـي اسـت.    نكتة مهم آگاهي و دانش فراوان مؤلّف به موضوع اثر و حوزة واژگان

هاي تفسير، تأويـل،   مايز معنايي واژهوقتي به ت -» افتتاح«موسوم به  -در بخش آغازين كتاب

كند، نشانگر اطلاّع و دانش  پردازد و ريشة لغوي هر كدام را بررسي مي تنزيل، وحي و... مي

مـا ايـن   «كنـد كـه    عميق او به زبان عربي و موضوعات مختلف است. مؤلّف، خود اشاره مي

» تـر بـود   نفـع آن عـام   تفسير را از بهر آن به پارسـي كـرديم كـه از مـا چنـين درخواسـتند تـا       

  ).٧ : ١٣٨١(سورآبادي، 

هاي قرآن را ترجمه و تفسير و  ويژگي ديگر اين تفسير آن است كه مؤلّف تمام سوره

هـا و كرامـاتي كـه     شأن نزول و فضيلت هر كدام را در آغاز بيان كـرده و از آوردن داسـتان  

و تفسير آيات، مؤلّـف  متناسب با موضوع بوده، دريغ نكرده است. همچنين متناسب با شرح 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٩٤

دهد تا در ذهن خوانندگان شـبهه و ترديـدي    كند و خود به آنها پاسخ مي سؤالاتي مطرح مي

  نباشد.

شيوة تفسير آيات بدين نحو است كه يك آيه گاهي تماماً يك جا و گـاهي مجـزّا و   «

 ـ     ر جزء به جزء نقل و به فارسي ترجمه و سپس عنداللزوم تفسـير و تأويـل شـده اسـت و مفس

جابه جا به اخبار و روايات و اقوال بزرگان مفسـران و راويـان و اشـعار عربـي اسـتناد كـرده       

  مقدمه). ٥: ١٣٧٠(مهدوي، » است

  پژوهش  . پيشينة٢-١
دربارة تفسير سـورآبادي تحقيقـات مختلفـي صـورت گرفتـه اسـت. اگـر بخـواهيم از         

و » قصص قرآن مجيـد «، »قرآنهاي  ترجمه و قصه«هايي كه با عناوين مختلف از قبيل:  چاپ

اي  زحمات استاداني چون: مهدي بياني، يحيي مهدوي و مجتبي مينوي سخن بگـوييم، مقالـه  

اند، يكي آقاي ناصر پورپيرار  شود. محققّاني كه به شكل موضوعي به آن پرداخته مفصل مي

كتـاب  «لـة  نوشـته و در مج » خرافه پردازي در تفسـير سـورآبادي  «اي با عنوان  است كه مقاله

) و ديگـري سـركار خـانم بتـول     ١٢٣-١٥٢ : ١٣٨٥بـه چـاپ رسـانده اسـت (پـورپيرار،      » نقد

آبادي در پايان نامة ارشد خويش ساخت فعل در تفسـير سـورآبادي را بررسـي كـرده      نجف

ضـمن  » قصـص قـرآن مجيـد   «). يحيي مهدوي در كتاب ارزشمند ١٣٨٩آبادي:  است (نجف

اي عالمانه بـر آن نگاشـته اسـت. دربـارة      ز اين تفسير، مقدمههاي قرآن ا انتخاب و چاپ قصه

هاي زباني و ادبي اين اثر به  هاي سبكي اين تفسير پژوهش مفصلي انجام شده و جنبه ويژگي

بررسـي  ). نيز پژوهش ديگري به ١٣٩٦صورت سبكي بررسي و تحليل شده است (مرشدي: 

يژه فعل و واژگان) پرداخته اسـت (سـليماني   و هاي مختلف بلاغي و زباني اين تفسير (به  جنبه

). همچنـين در پژوهشـي تطبيقـي، افعـال جعلـي ايـن تفسـير بـا شـاهنامة          ١٣٩٥آبـاد:   و عباس

مـا در ايـن   ). ١٣٩٥فردوسي مورد بحث و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت (ياسـري و رضـايتي:       

حـوي و  هـاي صـرفي، ن   هاي خاص دستوري اعم از جنبه پژوهش به بررسي و تحليل ويژگي

  هاي نگارشي اين اثر ارزشمند خواهيم پرداخت. معنايي و شيوه



  ٩٥  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

  هاي خاص دستوري . بررسي ويژگي٢
زبان فارسي از آغاز تا امروز تغيير و تحولات بسياري را پشت سر گذاشـته و متناسـب   

هاي صرف، نحو، نگارش و امـلاي كلمـات    با شرايط زماني و مكاني نيز اختلافاتي در زمينه

شود. هدف ما در ايـن   ارزشمند و برجاي مانده از متون ادبي وكلاسيك مشاهده مي در آثار

اي از مختصـات دسـتوري و واژگـاني ايـن اثـر       مقاله آن است كه بـا كشـف و بررسـي پـاره    

ارزشمند، كوششي تازه در زمينة ساخت بيشتر ظرفيت هاي زبان كهن فارسي انجـام گيـرد و   

ها و مختصات دسـتوري   ريخ تبيين گردد. در ادامه ويژگيتغييرات و تحولات آن در بستر تا

  شود. و زباني تفسير سورآبادي ذكر مي

  . كاربرد ضمير١-٢
  »هر«نكره با ضمير مبهم » ي«. كاربرد ١-١-٢

هميشـه  » هـر «نويسـان   آيد و به قـول دسـتور   نكره نمي» ي«گاه با  هيچ» هر«ضمير مبهم 

است؛ امـا در ايـن تفسـير شـواهد بسـياري وجـود        رود و صفت مبهم همراه با اسم به كار مي

به كار رفته است كه بايد آن را نوعي ضـمير مـبهم بـه    » هر«نكره با ضمير مبهم » ي«دارد كه 

هـر  «و » ايـن هـر همـه   «حساب آورد و به آن نقش غير وصفي داد. گرچه شـواهدي از قبيـل   

  به كار رفته است:» همه

ــد   ــقي برآمـــ ــت عاشـــ ــون دولـــ ــر همـــه ا     چـــ ــن هـ   ز ميانـــه برخاســـت ايـ

)١٧: ١٣٨٩(سنايي غزنوي،   

 » ؛٧٠٩ : ١٣٨١(سورآبادي، » ها است را و همه را پايگاه هريو(  

 »؛٢١٢٣ (همان: » اي مگر به دروغ داشتند رسولان را و همه هري( 

 »؛ قياس شود با رواقـي و  ٢٣١٢ (همان: » ها است از آنچه كردند اي را پايگاه و همه هري

 ).٣٦٠: ١٣٨١ميرشمسي، 

  (ايشان، تكرار، جدا به جاي پيوسته، جمع) . ضمير٢-١-٢
هايي كه بسامدبسـيار بـالايي دارد و بـه عنـوان ويژگـي سـبكي كتـاب يـا          يكي از واژه

است. دليل آن هم ترجمة تحت اللّفظـي قـرآن   » ايشان«آيد، تكرار ضمير  مؤلف به شمار مي



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٩٦

ز ترجمة آيات، بـه تفسـير و توضـيح    بندي مؤلّف به اين نوع ترجمه. گرچه بعد ا است و پاي

گونـه دارد و مؤلّـف چنـدين     پردازد ولي گاه ترجمه، در بعضي آيات حالتي تفسير ها مي آن

، تنهـا  »ايشـان «آورد. البته اين تكرار ضمير، خصوصـاً ضـمير    واژة مترادف را به دنبال هم مي

بـرد.   تكـرار، بهـره مـي    ترجمة آيات نيست، بلكه مؤلّف هنگام توضيحات خـود از ايـن  مربوط به 

، به كار رفتن ضمير جدا بـه جـاي   »ايشان«شود تكرار ضمير  آنچه در اين قسمت به آن پرداخته مي

  پيوسته و جمعِ ضمير است.

  . تكرار ضمير ايشان٣-١-٢
 »؛١٣٩ : ١٣٨١(سورآبادي، » و بخشايش ايشانها از خداي  بود آفرين ايشانكه بر  ايشانند(  

 »ايشـان ها كه بگرويدند و كردند كارهاي نيك به اخلاص ميـان   به درستي كه آن كس 

 (همـان: » ايشـان به بهشت به ايمان  ايشانرا خداي  ايشان، راه نمايد ايشانو ميان خداي 

 )؛١٠٠١ 

 » د را آفريده را كه آفريده ايشانخداي گفت: يا موسي، مند ام محمرا،  ايشانام و محم

را در نيـابي امـا اگـر خـواهي آواز      ايشـان و نيـز تـو    ايشانسزاي اواند و او سزاي  ايشان

 ). ٢٠٤٨ و ١٩٣٧، ١٨٦٢ ؛ همچنين ر.ك:١٨٢٣ و ١٧٤٠(همان:  »ترا بشنوانم ايشان

  . ضمير جدا به جاي پيوسته٤-١-٢
توان به كاربرد ضمير متصل يا جدا بـه جـاي ضـمير     هاي ديگر دستوري مي از ويژگي

  د و جمع اشاره كرد؛ مانند: غيرمتصل يا ضمير مشترك از دوم شخص مفر

 » شما »: از خلق  را به زاري و پوشيده شمابخوانيد خداي  :؛٧٥٥تان/ خود (همان(  

 » ترابيوكن عصاي:«  :؛٧٨٩عصاي خود/ عصايت (همان( 

 » د كه هيچ منّت بر من منهيد به اسلامشما»: شمابگو يا محم  :؛٢٤٠٨تان (همان( 

 »شما  :»شما و گواه كنيد دو خداوند عدل از  :٢٦٢٣خودتان (همان.( 

  آنتان . الصاق ضمير متصل به آن٥-١-٢
اِنّمـا «در قـرآن اسـت:   » ذلكـم «معـادل واژة  » آن شما را/ براي شـما «در معناي » آنتان«

  ). ١٧٥عمران/  (آل» ذلِکُمُ الشّیطان...



  ٩٧  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

 » آبادي، (سـور » از گـواهي دهنـدگانم   -گويم يعني بر اين توحيد كه مي –آنتانو من بر

  ). ٢١٣٥ و ١٦٧٥؛ همچنين ر.ك: ١٥٦٢: ١٣٨١

 »بود به خـداي و بـه روز بازپسـين    كس را كه گرويده مي ن دهند بدان آ پند مي آنستتان «

 جا بين ضمير متصل و جدا فاصله افتاده است.   )؛ در اين٢٦٢٤(همان: 

  . كاربرد صفت٢-٢
  . تطابق صفت و موصوف١-٢-٢

وف بـا سـاختار زبـان عربـي سـازگار اسـت و زبـان        تطابق و عدم تطابق صفت و موص

انـد، در   فارسي مقيد به رعايت اين قاعده يا قانون نيست. چنانكـه مرحـوم بهـار اشـاره كـرده     

اي معمول نبوده است و رعايت چنين مواردي از تأثير نثر عربـي بـر    زبان فارسي چنين قاعده

بيشـتر ديـده شـده اسـت (ر.ك:     فارسي است. براي نخستين بار در چهارمقاله ايـن مطابقـت   

). البته مطابقـت صـفت و موصـوف    ١٢٠-١٢٤: ٣، ج ١٣٧٤؛ خانلري، ٣٠٦: ٢، ج١٣٥٧بهار، 

هاي  ). نمونه٧٧: ٢، ج ١٣٥٧در عدد و جمع در زبان پهلوي معمول و رايج بوده است (بهار، 

  تطابق صفت و موصوف در تفسير سورآبادي عبارتند از: 

 »راسـتگويان هسـتيد   رسـولان اين وعدة قيامـت گـر شـما    گويند كي خواهد بود  و مي «

  )؛٢٠٢٧: ١٣٨١(سورآبادي، 

 » ٢٨١١؛ همچنـين ر.ك:  ٢٥٠٣ن: (هما» باشند چشمان كنيزكان خوابانيدهدر آن بهشت ،

 ). ٢٥٧٣ و ٢٧٩٤

. تكرار صفت به صورت اضافه براي تأكيد و آوردن صفت و موصـوف  ٢-٢-٢
  به صورت نكره

 »رّست و جرّست كنندهبفرستاديم بر ايشان باهمـان:   »دي سردي سرد سخت، سخت ه)

  )؛٢٤٨٤ و ٢٢١٨

 »       اما قوم هود را هلاك كردند به بادي سـخت سـخت و سـرد سـرد هرّسـت و جرّسـت

 ). ٢٦٧٢(همان: » كننده
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  . تعدد صفات٣-٢-٢
 »       روزي نشسته بودم در مقام مناجات، نگاه كـردم بـر هيئـت برنـايي ديـدم نكـو روي و

قد و نكو منظـر و نكـو لبـاس. قـدم او بـر زمـين بـود و سـر او بـه عنـان            نكوموي و نكو

  )؛١٦(همان: » آسمان

 »گفت: هين اي خريداران، كه خَرَد غلام عبـري نيكـو روي،    ستود و مي و يوسف را مي

 ). ١١١٨(همان: » نيكوموي، نيكو خوي، نيكوگوي، نيكوبوي

  . كاربرد صفت با ساختار مبالغه٤-٢-٢
ديگري از كاربرد صفت در زبان فارسـي كهـن وجـود دارد كـه داراي     نكتة مهم نوع 

اســت و بيــانگر نــوعي مبالغــه اســت.     » همچــون/ چــون+ صــفت+ ي  «ســاختار نحــوي  

شواهد بسـياري را نشـان   » نوعي ساختار مبالغه در زبان فارسي كهن«كدكني در مقالة  شفيعي

بيـانگر نـوعي مبالغـه و    » يـري چـون متح  هم«و » چون اندوهناكي«دهد كه تركيباتي مانند:  مي

  كثرت است:

ــده  ــري فرومانــــ ــون متحيــــ ــاب    ام همچــــ ــف حجـ ــت  از لطـ ــاي گوناگونـ   هـ

)٧: ١٣٩٢كدكني،  (شفيعي  

 » ؛٨٢: ١٣٨٨منشي، ابوالمعالي نصراالله » (بر كنارِ آب بنشستچون اندوهناكي پس(  

  پردازيم: حال به كاربرد اين نوع ساختار كهن در تفسير سورآبادي مي

 »ادر ٨٤٥: ١٣٨١(سـورآبادي،  » چون صـد هـزار نگـار   را ديد در پيش وي نشسته  حو .(

نيامده است، اما مفهوم مبالغـه را بـه خـوبي    » ي«اين مثال گرچه همراه صفت مورد نظر 

  يعني: با زيبايي بسيار زياد.» چون صد هزار نگار«رساند؛  مي

 » ؛ ١١١٢ همان:» (باشم شما را چون بندگكيمرا بازان پير پدر رسانيد تا(  

 » ١٨٠٨  (همان:» چون مستمنديبا سايه شد، بنشست و به فكرت فرو شد.( 

  . صفت برگرفته از موصوف٥-٢-٢
نكتة قابل توجه ديگر دربارة صفت، آوردن صفتي از اصل مادة موصوف است كه در 

ه گرمـاي  به تابستان وقت قيلوله ب ـ«متون كهن ما بسيار كاربرد دارد. در اسرار التوحيد آمده: 
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انـد:   طور كه بعضي محققان يادآور شده ). همان٢٥١  :١٣٨١(منور، » گرم پير شبويي را ديدم

به لحاظ بلاغي يادآور كوششي اسـت كـه بعضـي از شـعرا بـراي تشـبيه شـيء بـه خـودش          «

  هاي موجود در تفسير سورآبادي عبارتند از:  ). نمونه٢٦٤: ١٢٩٢جزائري،  » (اند داشته

 »بـود   گرمـاي گـرم  د به روم، در روزگار عسرت و تنگي در مدينه و در و آن غزايي بو

كه رسول را خبر آوردند كه روم همي لشكرها سازند به تبوك تا از آنجا تاختن آرنـد  

  ). ٩٣٣: ١٣٨١(سورآبادي، » به مدينه

 » و اگر پس از آن دزدي كند نيز نبايد بريد و دست كه برند از كرسوع بايد بريد و پاي

  ). ٥٦٢  (همان:» نبايد بريد گرماي گرم، در از بژول

  . كاربرد قيد٣ -٢
هـاي مختلـف اسـت. گذشـته از      هاي ديگر اين اثر، كاربرد قيـد بـه صـورت    از ويژگي

هايي از نوع: قيد حالـت،   هايي كه محققّان قديم و امروز دربارة قيد و تقسيم بندي بندي دسته

را جـزء اجـزاي اصـلي جملـه     » قيـد «د، همگـان  ان پرسش، نفي، تأكيد، متمم قيدي و... داشته

هاي مهم براي شناخت آن، حذف قيد از جمله است كه با حذف آن  دانند و يكي از راه نمي

نبايد به مفهوم جمله آسيب برسد. گرچه وجود قيـد در بسـياري از مـوارد، مفهـوم جملـه را      

اننـد مفعـول، مـتمم فعلـي،     گذارد، ولي م دهد و ابهامي براي خواننده باقي نمي بهتر نشان مي

مسند و نهاد جزء اجزاي اصلي نيست. در ايـن قسـمت بيشـتر بـه قيـدهاي تأكيـد، پرسـش و        

  پرداخته خواهد شد:  -كه بسامد بالايي دارند -نفي

  لكن، بلكه . بي ١-٣-٢
«... در مواردي حرف ربط است و گاه نقش قيدي دارد. مثلاً در ذيل آية شـريفة  » بي«

ستم بر ما كردند كـه  «)، چنين آمده است: ٥٧(بقره/ » ولکن کانوا اَنفسهم یظلمونو ما ظلمونا 

). مـورد  ٧٥: ١٣٨١(سـورآبادي،  » كردند هاي ايشان ستم مي بودند بر تن بيباز نهادند آن را، 

  ذيل نمونة ديگر اين مورد است:

 »٣٦(همان: » دانند نمي  بيخردان  بدان كه ايشانند ايشان نادانان و تنُُك .(  
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  . بل٢-٣-٢
 »و ٢٠٦٥، ١٩٦٥؛ همچنــين ر.ك: ٢٠٢٧ن: (همــا» همتــا كــه اوســت خــداي نيســت بــل 

٢١٤٥ .(  

 » ؛ ٢٢١٩ن: (همـا » كه به سـخن آورد مـا را آن خـداي    بلگويند ما نه از خويشتن گفتيم

  ). ٢٨٥٧ و ٢٤١٧، ٢٢٨٠همچنين ر.ك: 

  . لابل/ لابل كه٤-٣-٣
 »مان وي را گفتند لابل؛ ٩١و  ٨٧همچنين ر.ك: ؛ ٦٧(همان: » منج(  

 » :١٩٦٠؛ همچنـين ر.ك:  ٢٠٨٠ان:(هم ـ» كـه مـن بـر آن بكشـم تـرا      لابلرسول گفت ،

 ). ٢١٤٤ و ٢٠٧٩

  . بيك٥-٣-٢
هـاي كهـن از قـرآن كـاربرد      در اين متن بسامد بسيار بالايي دارد و در ترجمـه » بيك«

  د؛ مانند: شو آورده مي» بلي«و » لكن«زيادي داشته است و غالباً در برابر واژة 

 »؛ ٣٥ (همان:» دانند نمي بيككارانند و  بدان كه ايشانند ايشان تبه(  

 » ام از خداي جهانيان من پيغامبري بيكنوح گفت: اي گروه من نيست به من گمراهي «

 )؛ ٧٦١(همان: 

 »٢٢٠٤(همان:  » نگروند بيشتر مردمان بدان مي بيك .( 

  آيا . آذا٦-٣-٢
باشد كه به عنوان قيد پرسـش  » آيا«ر يا خاص ديگري از ت تواند صورت كهن مي» آذا«

  در تفسير سورآبادي به كار رفته است؛ مانند: 

 »       ...هـيچ امـت باشـند     آذاو آن آن بود كه موسـي در مقـام مناجـات فـرا خـداي گفـت

  )؛ ١٨٢١ (همان: » تر از امت من فاضل

 » .لاج كنـد و از ديگـر   اي كه او را ع ـ كننده كيست افسون آذااز يك سو آدميان گويند

كيسـت برشـونده بـه جـان وي و بـر برنـدة آن، فرشـتگان         آذاسوي فرشـتگان گوينـد:   

 ). ٢٧٢٠ و ٢٧٣١؛ همچنين ر.ك: ٢٧٣٠(همان:» برحمت يا فرشتگان عذا
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 آيا . هيچ ٧-٣-٢

هيچ علاوه بر ضمير يا صفت مبهم، گـاه كـاربرد قيـدي دارد و معمـولاً بـه جـاي قيـد        

  مانند:  رود. پرسش به كارمي

 » ،١٠٤٤  (همان:» هستيد شما گرويدگان، يعني بگرويد هيچو بدانيدكه نيست خداي مگر او( .  

 »١٣٩٦(همان: » هستم من مگر آدمي پيغامبري هيچ.(  

  . بعدما٨-٣-٢
اسـت كـه بـه تقليـد از زبـان      » بعـدما «هاي پر بسامد، حرف ربـط مركـب    يكي از واژه

و آراي خويش آورده است و نوعي قيد ترتيـب بـه    عربي، مؤلّف پيوسته در ميان توضيحات

  هاي اين مورد عبارتند از:   آيد؛ نمونه حساب مي

 » ت و قضـاء خـدا را در معصـيت بنـده تـأثير        بعدماچرا نه از خدا استعانت كنيدكه مشـي

  ). ١٠(همان: » بيش از وسوسة شيطان است

 » اشتند كـه وي سـفيه اسـت   كه ايشان اعتقاد د بعدماشعيب را چرا حليم و رشيد گفتند «

  ). ١٤٤٠ و ١٢٧٨، ١١٧١، ١١٠٦؛ همچنين ر.ك: ١٠٧٥(همان: 

  به عنوان قيد و نشانه تأكيد» مي»/ «همي«. كاربرد ٩-٣-٢
هـاي ماضـي اسـتمراري و مضـارع اخبـاري مـورد        به عنوان نشانه» همي«و » مي«امروز 

رآبادي ايـن تكواژهـا   ويـژه تفسـير سـو    توجه دستورنويسان است، ولـي در متـون كهـن و بـه    

آيد كـه بـه    كاربرد قيدي نيز داشته است. در اين تفسير گاهي مي/ همي در برابر اذا/ انّما مي

شوند و در موارد بسـياري همـي/    ترتيب به عنوان قيد شرط يا زمان و قيد تأكيد محسوب مي

ند فعـل بـه   مي همراه يك فعل دو بار به كار رفته است كه يكي به عنوان قيد و ديگري پيشو

  آيد؛ مانند:  حساب مي

 همي  :تَـهْزِؤن«... انمّا گوينـد مـا بـا شـماييم بـه دل      «): ١٤(بقـره/  » قالوا اِنّا معکم اِنّمـا نحـن مُسْ

  .  )٣٧: ١٣٨١(سورآبادي، » افسوس دارندگانيم بر محمد و ياران وي هميواعتقاد، ما 

  همي  :نامـه كـه    همـي ): «١٥٦(انعـام/  » بْلنـااِنّما اُنزل الکتاب علي طـائفتین مِـنْ قَ «انما

(سـورآبادي،  » فرستادند بر دو گروه فرستادند از پيش شـما چـون جهـودان و ترسـايان    

٧٢٤: ١٣٨١ .(  
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 همي  :چـون خواهـد كـه    ): «٦٨(غـافر/  » فاذا قَضي اَمْراً فانّما یقول له کن فیکـون«انّما

ــاري را   ــد ك ــام كن ــزارد و تم ــيبگ ــه   هم ــاش چنانك ــد بب ــودآن را گوي ــد بب » او خواه

 ). ٢٢٠٦: ١٣٨١(سورآبادي، 

 همي  :گـروه تـو از آن بانـگ     همـي ): «٥٧(زخـرف/  » اذا قَومُـكَ منـه یَصِـدّون«...اذا

  ). ٢٧٦٢؛ همچنين ر.ك: ٢٢٧٤: ١٣٨١(سورآبادي، » كردند كردند و شگفتي مي مي

 »دل از  همـي نگريسـت، نـه وي را    نگريست و در آن كـودك مـي   در آن آتش مي آن ضعيفه

كـه   )٢٧٩٢(همان: » از دل برآمد كه از دين مسلماني برگردد ميبرآمد كه در آتش شود و نه 

  نقش قيدي دارد.  » مي«و » همي«در اين مثال، 

  . كاربرد و ويژگي فعل و حروف اضافه مربوط به آن٤-٢
  براي يك فعل» مي«يا دو » مي«و » همي«. آوردن ١-٤-٢
 » درانيـد تـا پـيش رسـول آمـد      د و زمـين را مـي  كشـي  ميبيخ در زمين  هميآن درخت «

  )؛ ٦٤٨(همان: 

 » :ـد           نمي هميجبرئيل گفتدانـي كـه ايـن سـوار كيسـت؟ سـيد اولـين و آخـرين محم

  ). ١٣٣٣ (همان:» مصطفي

 »ني اوُفِي الکَیَلَ و اَنَا خیْرُ المُنْزلین  مـي اي نبنيد كه مـن تمـام   ): «٥٩(يوسف/ » اَلا تَرَوْنَ اَنَّ

). سـياق و مفهـوم آيـه بـه خـوبي      ١١٥٧: ١٣٨١(سـورآبادي،  » شما را كيلدهم  ميتمام 

خواهـد بـه بـرادران خـويش بفهمانـد كـه        بيانگر نوعي تأكيد است كه عزيـز مصـر مـي   

  شود.   چگونه تمام و كامل به آنها گندم داده مي

  د من بگو يا ): «٤٧/ (سبأ...» قُلْ اِنّما اَعِظُکُمْ بِواحِدَهٌ »: «انّما«همي در برابرشـما   هميمحم

  ). ٢٠٣٢ :١٣٨١(سورآبادي، » فرمايم پند دهم و مي ميرا به يك چيز 

  . حروف اضافة افعال٢-٤-٢
رونـد و   در زبان فارسي تعدادي از افعال با حروف اضافة مخصوص خود بـه كـار مـي   

» يدن... بـا جنگ«، »... ازترسيدن«، »نازيدن... به«هستند. افعالي مانند: » مگذرا به متم«اصطلاحاً 



  ١٠٣  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

 روند و در متون ادبي ما كاربرد رايجـي دارنـد.   و غيره با حرف اضافة خاص خود به كار مي

ــد:    ــال مانن ــي افع ــه بعض ــوختن... از«گرچ ــوختن«و » آم ــهآم ــافة  » ... ب ــرف اض داراي دو ح

  اي دارند. اختصاصي هستند اما هركدام معناي جداگانه

انـد؛ ماننـد:    غير رايج خود بـه كـار رفتـه   در تفسير سورآبادي گاه افعال با حرف اضافة 

كه با حرف اضافة غير رايـجِ  » آموختن، برگرفتن، عبرت گرفتن، نگريستن و ياري خواستن«

  اند. خود آمده

  . آموختن:١-٢-٤-٢
بيايـد، امـا در   » بـه «و » از«بـا حـرف اضـافة    » آمـوختن «صورت رايج آن است كه فعل 

  آمده است: » در«جا با حرف اضافه  اين

 »،؛ ٨١٨ (همان:» آموختمايشان  درهمه اسلام آوردند و قرآن  ايشان را بديدم(  

 »ّ٢٤٩٣(همان: » آموختوي  دروجل او را بيافريد و نام چيزها خداي عز .(  

  . برگرفتن:٢-٢-٤-٢
رود، امـا در ايـن    به كار مي» از«با حرف اضافه » برگرفتن«معمولاً در زبان فارسي فعل 

به كار رفته است؛ ضمن اينكه در جملة ذيل بـا حـرف اضـافة    »  به«فه تفسير گاه با حرف اضا

  آمده است:» بر«

 »٤٩٨ (همان:» و نيز فرا گرفتيم از ايشان و برگرفتيم بر ايشان عهد استوار .(  

  . عبرت گرفتن: ٣-٢-٤-٢
آمـده  » بـه «آيد، اما در ذيل با حرف اضافه  مي» از«با حرف اضافه » عبرت گرفتن«فعل 

  است:

 »عهدهاي شما بشكنند عقوبتي كن ايشان را كه ديگر كافران بديشان عبرت گيرنـد  گر «

  )؛ ٨٩٩(همان: 

 »  ؛ همچنـين قيـاس   ١١٩٠(همـان:  » اي خرد را كار نبنديد و به گذشتگان عبـرت نگيريـد

  ).٢٤٧٧ و ٢٢٧١، ٢٠٢١، ١٨٦٠، ١٥٧٩ا: همان: شود ب
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  . ياري خواستن:٤-٢-٤-٢
»  بـه «رايج است، ولي در اين مثال با حرف اضـافه  » زا«با حرف اضافه » ياري خواستن«

  به كار رفته است:  

 »   گفت موسي مر گروه خويش را كه ياري خواهيد به خداي خويش و شـكيبايي كنيـد

  ). ٧٩٢ (همان: » در بلاهاي ايشان

نكتة مهم ديگر اين است كه در بسـياري از مـوارد يـك حـرف اضـافه بـراي دو فعـل        

هـاي ذيـل    شود؛ به بيان ديگر، در نمونـه  اضافه در جمله حذف مي آيد و يكي از حروف مي

آمـده  » از«است كه فقط حرف اضـافة  » به«، »افزودن«و » از«، »كاستن«هاي  حرف اضافه فعل

  است:

 »نهاد بعدما كه اگر از دو سال بكاهند يا بيفزايند روا است ؛)٢٠٠(همان: » چرا دو سال حد  

 » ؛ ٧٢٧و  ٢٤٥(همان: » و به عقوبت بيفزاينديعني از ثواب ايشان بنكاهند(  

  تـوان ديـد كـه     ) نيز مي٢٥٢٩(همان: » مفزاي و مكاه از آنچه در قرآن است«در مصراع

، ولـي هـر دو   »از«، »كاسـتن «است و حرف اضافة فعل » به«، »افزودن«حرف اضافة فعل 

  اند.  آمده» از«فعل با حرف اضافة 

 »ثَـل  تا فراخورد آن آن بودكه مردمان د١٢٢٩ : همـان ( »هـاي قـرآن  رانديشند و پند گيرند بـه م( 

 رايج است.» پند گرفتن از«و » انديشيدن به«كه 

  تأكيد در آخر فعل» الف. «٣-٤-٢
شـده اسـت و    الف تأكيد الفي بوده كه براي تأكيد معني امر بـه آخـر فعـل اضـافه مـي     

رسـاند،   ي خاصـي را نمـي  مؤكّد معني امري است و با الف اشـباع يـا اطـلاق كـه هـيچ معنـا      

  اشباع در اين بيت منوچهري:» الف«تفاوت دارد؛ مانند 

  بــاغ همچــون تبــت و راغ بــه ســان عــدنا    ســـمنا فـــرودين آمـــد و آورد گـــل و يـــا

)١: ١٣٣٨(منوچهري دامغاني،   

  شود؛ مانند:   در تفسير سورآبادي نيز اين مورد ديده مي

 »؛٣٢٨: ١٣٨١دي، (سورآبا» و بر خدا توكل كنندا گرويدگان(  



  ١٠٥  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

 » بيستندا ز ايشان بپا گروهي با تو در نماز و يك گروه بباشندا ديگر گروه از پس شما و

دارند شما را آنگه بيايندا آن گروه ديگر كه نماز نكرده باشند با تو نمـاز كننـدا    نگه مي

 كننـدگان و  در آن رغبت كننـدا رغبـت  «).٤٦٦(همان: » سر از سجود برآرندچون اول گروه 

  ٢٧٨(همان: » گيرندگان رندا پيشيسوي آن پيشي گي

  . كاربرد حروف اضافه٤-٤ -٢
تعدادي از كلمات به تنهايي معناي مستقل و قاموسي ندارند بلكه بـا ارتبـاطي كـه بـين     

يابنـد. حـروف اضـافه چنـين نقـش و       كننـد، معنـا و مفهـوم مـي     ها ايجـاد مـي   كلمات و واژه

مان، تعدادي از اين حروف از حـوزة زبـان حـذف و يـا     كاربردي در جمله دارند. در گذر ز

دهنـد. در   اند و تعدادي ديگر با تغييرات اندكي هنوز به حيات خـود ادامـه مـي    متروك شده

بحث مختصر و مفيـدي دارنـد كـه مناسـب     » تحول حروف«خانلري در بخش  ناتلاين زمينه 

ربرد خـاص تعـدادي از   پـردازيم، كـا   با موضوع ماست. آنچه مـا در ايـن قسـمت بـه آن مـي     

  ). ٢٦٧-٢٧١: ٣ ، ج١٣٧٤خانلري،  افه در تفسير سورآبادي است (ناتلحروف اض

  . از بهر/ از بهر... را:١-٤-٤-٢
كـرده   در سبك خراساني گاه بعد از متممي كه حرف اضافه آن افـاده اختصـاص مـي   

آيـد ولـي در    يشد كه هر چنـد امـروزه زايـد بـه نظـر م ـ      آورده مي» را«(براي، بهر، ...) يك 

  آمده است: گذشته جزو قواعد زبان به حساب مي

 »   آن بـه پارسـي كـرديم كـه از مـا چنـين        از بهـر بدانيد عزيزان من كه ما ايـن تفسـير را

  ).٨: ١٣٨١(سورآبادي، » درخواستند

 » همـان:  » كه فواصل آيات اين سوره چنين است رافواصل آيات  از بهرجواب گوييم)

  )؛٢٠٥٦ و ١٩١٨، ١٥٦٤؛ همچنين ر.ك: ١٥٢٦

 » جان بذل كنند و با خداي و رسول حرب كننـد  رابتان باطل  از بهرگفت: باش ايشان «

  ).٢٨٧٤ و ٢٣٩١؛ همچنين ر.ك: ٢٣٥٤(همان: 

  . براي... را:٢-٤-٤-٢
 »   در ساعت مگسي از هوا فروآمد بر آن گوهر نشست براي آن طلا را، آن پـارة گـوهر

  )؛٢٠٩١ و ١٧١٨ ؛ همچنين ر.ك:١٦٢٤(همان: » به پاي او بازگرفت
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 »؛ همچنـين  ٢٢٨٩(همـان:  » رااظهـار حـق    بـراي ها و زمـين را مگـر    نيافريديم ما آسمان

  ). ٢٥٨٠ و ٢٤٦٤ر.ك: 

  . باز (به معناي با): ٣-٤-٤-٢
 » ؛ همچنـين  ٧٨٩(همـان:  » نـد هـا بيوكند  رسـن  بازانايشان همي آن عصاها را پر سيماب

  ). ١٤٢٢ و ٩٢٥ر.ك: 

 »همـان:  » هـا زدي  لاف بـازان سي مدبري بود كه نـانش فـا تـره نرسـيدي و     ولكن منحو)

  ). ٢٢٦٢ و ٢٤٥٦؛ همچنين ر.ك: ٢٨٢٠

 » همـان:  » چه كار بـودي  بازينمعني آن است كه گرنه خدا فرمودي مرا بدين تبيلغ مرا)

  ). ١١٣٤؛ همچنين ر.ك: ١٠٠

  . فاز (به معناي به):٤-٤-٤-٢
است، معمولاً در اين تفسير به ضماير اشـاره و شخصـي   » باز«اين حرف كه ساخت ديگري از 

  افزوده شده است:

 »رسـيم معنـي آن بگفتـه آيـد     فازانها است در اين سوره، چون  در شأن ايشان نيز آيت «

  )؛ ٩٣٦(همان: 

 » ؛ ٢٨٣٥ و ٢٥٨٨، ٢٢٢٩، ١٤٠؛ همچنين ر.ك: ٩ (همان:» آيت رسيد فازينچون(  

 »راه نيست، قادري است كـه   فازوت عالمي كه جهل او را سزد پادشاهي، زيرا كه او اس

راه نسيت، باقي اسـت كـه زوال و فنـا     فازوراه نسيت، غني است كه فقر را  فازوعجز را 

  ). ٢٦٣٨؛ همچنين ر.ك:  ٢٦١٥(همان: » راه نيست فازورا 

  . فا (در معاني برابر، با (مقابله)، به، در، بر): ٥-٤-٤-٢
 » فا »: يخرشيد داشتفا ماهي برآوردي  :؛٢٣١٥برابر (همان(  

 »ن آن بود كه منافقان مدينه عادات داشتند كه هرجـا يكـي را از مؤمنـان بديدنـدي      و آ

؛ همچنـين ر.ك:  ٢٥٥٤ا (همـان:  ب فا»: كردندي يكديگر راز ميفا سر بردندي  فاسر 

  )؛٢٤٩٩ و ٢٧٦٢
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 »فـا »: كن واهي ميبينم تو هرچه خ تو نميفا اي است من خود  ما و ميان تو پرده ميان 

  )؛ ٢٢٤ و ٢٢٤٠، ٢٢١٢ (همان: به

 »فـا »: ا پيش ايشان است و آنچه با پس ايشان استفاند ايشان را ازآنچه آراسته كرده 

  )؛٢٢٢٠(همان:  در

 » فا »: گيرنده باشند آن را كه بداده بود ايشان را خداي ايشانفا  :٢٤٢٥بر (همان .(  

  ز):. فرا (در معاني در، به، ا٦-٤-٤-٢
 » فـرا »: ا پـيش اسـت آن را نگـر   فرمرگ و ٢٢٩٨؛ همچنـين ر.ك:  ٢١٨١ر (همـان:  د 

  )؛ ٢٣٦٧

 » فرا »: خواهر موسي اسپردفرا ؛٢٠١٦ و ١٥٠٤؛ همچنين ر.ك: ١٥١٦ه (همان: ب(  

 »فرا»: پرسند برخي مي فراكنند برخي از ايشان و روي فرا :٢٠٩٠ از (همان .(  

  . فرود:٧-٤-٤-٢
 »فـرود  »: او خـداياني  فـرود ركان از و فرا گرفتند مش ـ ؛ همچنـين  ١٦٩٩ر (همـان:  غي ـ

  ). ١٩٣٠ و ١٧٧٠ر.ك: 

  . مر... را/ مر:٨-٤-٤-٢
رفته، اما در اين تفسير علاوه بـر   در جمله براي تأكيد به كار مي» را«غالباً همراه با » مر«

  گاه به تنهايي نيز در جمله به كار رفته است: » را«همراهي با 

 » ؛٢٣ و ٢٨(همان: » همه خلق را مراست قرآن هدي(  

 » و ٢٢٠٢؛ همچنـين ر.ك:  ٢١٩٧(همـان:  » وزيـر خـويش را هامـان    مـر و گفت فرعون 

  )؛٢٤٦٢

 » ؛١٣١٠(همان: » آن كسان كه نگرويدند مرآنگه دستوري ندهد(  

 »٢٢٠١(همان: » كشي كردند از پذيرفتن حق آن كسان كه گردن مر .(  

  »اي«. معاني و كاربرد ٥ -٢
است كه معاني مختلفـي دارد. گـاه بـه    » اي«كاربردهاي ديگر كتاب، استعمال واژة از 
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شـود   معنـا مـي  » يعني«عنوان حرف ندا و گاه به معناي آيا (قيد پرسش) است و در مواردي، 

معنـي شـگفتي و   » اي«رود. گذشـته از معـاني يـاد شـده،      كه در زبان عربي بسيار به كار مـي 

ريك از موارد ياد شده، شـواهدي از تفسـير سـورآبادي آورده    تعجب هم دارد. حال براي ه

جـا   اي كه در تفسير سورآبادي تقريبـاً همـه   كلمه«خانلري معتقد است:  ناتلشود، هر چند  مي

شـود و تلفـظ    به كار رفته است و گاهي در ترجمة تفسير طبـري نيـز ديـده مـي    » آيا« به جاي

ادا  ayaيـا اَيyā   يـا آي   ayه به صـورت اَي  دانم ك قطعي آن بر من معلوم نيست، يعني نمي

  ).٢٧٤-٢٧٥: ٣، ج ١٣٧٤خانلري،  (ناتل» شده است مي

  آيا .اي١-٥-٢
 »سـورآبادي،  » خـردان از دل؟  اند آن نادانان و بي اي ما بگرويم از دل چنانكه بگرويده)

  )؛ ٣٦: ١٣٨١

 »د شدي؟؛ ١٥٠٢(همان: » اي تو در دين محم(  

 »اصي فرمودي و ديگر كارها به طلـب  سؤال: اي سليمان حريص دنيا بود تا ديوان را غو

  ).٢١٣٢ و ٢٠٠٧، ١٩٢٢، ١٧٨٧؛ همچنين ر.ك: ١٥٧٧(همان: » دنيا؟

  يعني .اي٢-٥-٢
يافتـة ايـت    به كار رفته است گونة تحـول »  يعني«اي، كه در زبان فارسي به معني «       

ن تازي راه يافته است و آن را حـرف تفسـير   ) است. اين واژه به همين معني به زباhēt(هيت 

  هاي اين مورد در تفسير سورآبادي عبارتند از: )؛ نمونه٢٦-٢٧: ١٣٧٩(ماهيار نوابي، » خوانند

 »١٣٨١(سورآبادي، » : من خواهم كرداَي -امفريشتگان راكه من كننده -گفت: خداي :

  )؛ ٥٥؛ همچنين ر.ك: ٤٩

 »از بس فرمودن بـه صـلاح در    ايلاح آوردن آن، و تباهي مكنيد در زمين از پس به ص

  ). ١٣٠٦و  ١٠١٥؛ همچنين ر.ك: ٧٥٦(همان: » زمين

  كثرت و شگفتي . اي٣-٥-٢
 »بسا خرما بنان خوشه فرو آويخته كه به نـام شـما واكردنـد     ايالسلام گفت:  رسول عليه

  )؛ ٢٠٩(همان: » در بهشت
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 »ه بگفتند، پدر بسبحان االله، چه  اياور نداشت گفت: وي (يعقوب) را خبر كردند و قص

  ). ١١٧١  (همان:» فرزندانيد شما، هر بار كه بشويد يكي كم بازآييد

كـه شـما    سـبحان االله  اي«اين موارد قياس شود با داستان قاضي بست در تاريخ بيهقي: 

  ). ٦٧١ :١٣٧١(بيهقي، » ايد دو تن

آنجا كـه مـردي    ه كار رفته است؛در اسرارالتوحيد به معاني نوعي دشنام هم ب» اَي«البته

  ).١١٧: ١٣٨١(منور، » مادر و زنِ اينها! اي«دهد:  گونه دشنام مي قصاب به صوفيان اين

  قياس شود به اين كاربرد در تفسير سورآبادي:

 »ها اَنْتُم هؤلاءِ جالَدْتُم عنهم في الحَیوهِ الدّنیا فَمَـنْ یُجـادِل اللـهَ عَـنْهُمُ یَـومَ القیامـه اَمْ مـن 

هاييـد كـه پيكـار كشـيد ايشـان را در       شما كه اين اي): «١٠٩(نساء/ » یَکُونُ عَلَیْهِم وکیلاً 

زندگاني نخستين كه بود كه پيكار ايشان كشد با خدا روز قيامـت يـا كـه بـود برايشـان      

كاردان و پشتيبان ايشان را. اين عتابي است با ياران رسول در آن پيكـار كـه منافقـان را    

  ). ٤٧١: ١٣٨١سورآبادي، » (كشيدند مي

  .كاربرد اينت/ آنت٦ -٢
كه بيانگر نوعي تعجب و شگفتي است و بـه آن پرداختـه شـد، دو    » اي«به غير از واژة 

در متون ديگـر و در  » اينت«نيز معناي تعجب و شگفتي دارد. البته واژة » آنت«و » اينت«واژة 

بـه  » اينْـت / اينَـت  «اين واژه به دو شـكل  شعر و نثر به كار رفته است. در اسرارالتوحيد تلفّظ 

  ). ٣٣٢ و ٣٣٠، ٢٧١: ١، ج ١٣٨١است (منور،  كار رفته

در تفسير سورآبادي شواهد بسياري از كـاربرد ايـن دو واژه وجـود دارد كـه بـه آنهـا       

  پردازيم: مي

 »؛٦٨٧ و ٢٧١؛ همچنين ر.ك: ٥٥١: ١٣٨١(سورآبادي، » خوش خوابگاهي اينت(  

 » ١٦٦٨(همان: » وغي هويدادر اينتو گفتندي .(  

  آنت:
 »ت كاري كه كار اسلام است، كـه در چنـين وقـت چنـين      آنتفتندي: مردمان گبه قو

  )؛٤٣٧؛ همچنين ر.ك: ٥٧٩(همان: » لشكري به يك ماهه راه مي به حرب فرستند



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١١٠

 » نيكـو آرامگـاهي و ايسـتادن جـايي كـه آن بهشـت        آنتجاويدان باشند در آن بهشت

  ). ١٧١٩(همان: » است

  ر). جنس (مؤنث و مذك٧ -٢
اسـت.   -رمؤنث و مذك -ة صفت و موصوف و جنسهاي زبان عربي، مطابق از ويژگي

هاي پارسي باستان مانند: اوستايي و سنسكريت، جنسيت به شكلِ نـر، مـاده و    گرچه در زبان

خنثي وجود داشته است و در فارسـي ميانـه و فارسـي دري ديگـر اثـر و سـخني از آن بـاقي        

) ولي در متون فارسي به تأثير زبان عربي ١١٦ -١١٧: ٣، ج ١٣٧٤خانلري،  ناتلنمانده است (

و مؤنـث تمـايزي    هاي مؤنث به كار رفته است؛ هرچند در زبـان فارسـي، ميـان مـذكّر     صيغه

  ). ٢٥٣ـ  ٢٥٤ :١٣٧١نيست (نجفي، 

وان يـك  در تفسير سورآبادي هم، شواهدي كمي از اين كاربرد وجود دارد كه به عن ـ

  شود: ويژگي خاص آورده مي

 »اند: مراد از اين نساء، اهل كتاب است كه وي را روا نبودي زن كـافره را بـه زنـي     گفته

را نرسـد كـه مـادر مؤمنـان      كـافره كردن، زيرا كه زنان رسول مادر مؤمنـان بودنـدي و   

  )؛ ١٩٨٩: ١٣٨١(سورآبادي، » باشد

 » ؛ ٢٣٧٠  (همان:» ن مستضعفان مكهبودندي چو مؤمنهوگرنه مردان مؤمن و زنان(  

 » ٢٧٩٢(همان: » دل برگفت، قدم برداشت تا در آتش شود ضعيفهآن .(  

  . اتباع٨-٢
آيـد و چـون در    معني كه همراه اسم يـا صـفت مـي    اتباع، لفظي است مهمل و غالباً بي

بسنجيد تلفّظ و معني پيرو و تابع كلمة اصلي يا قبلي خود است به اين اسم ناميده شده است. 

گيـوي و   (احمـدي  اند كه صـحيح نيسـت   معني دانسته با تعريفي كه اتباع را لفظي مهمل و بي

). اين گونه كلمات بيشتر در نثـر يـا شـعر عاميانـه بـه كـار رفتـه اسـت و         ١٠١: ١٣٧٠انوري، 

هاي زيـادي نـدارد.    و... كه در شعر حافظ به كار رفته، نمونه» رخت و پخت«هاي چون  واژه

  توان يافت: ر سورآبادي شواهدي از اتباع ميدر تفسي



  ١١١  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

 »    ابراهيم را گفت: بيار آن بت را تا سزاي او بكنم، آن را بيفكنـد و تبـر در نهـاد و آن را

  )؛٢٠٩٩ و ١٨٢٨؛ همچنين ر.ك: ١٧٣٤: ١٣٨١ي، (سورآباد» كرد خرد و مرد

 » چنـين  ؛ هم٢٤٦١ن: (همـا » كرد و از وي نچشيد از پليـدي كفـر وي   خرد و مردوي را

  )؛ ٢٣١٨ و ٢٤٨٦، ٢٥٠٩ر.ك: 

 » با موسي بر نياييد. با عذاب خداي او  جوش و بوششما باز اين همه پادشاهي و غلبه و

  ).٢٢٧١؛ همچنين ر.ك: ٢١٩٣(همان: » كي برآييد

  . برخورداري/ برخوردار بودن٩-٢
غيـر   رود و براي امور معمولاً براي امور مثبت به كار مي» برخوردار بودن«فعل مركب 

تواند دربارة امور مستحسن و ستوده به  اين اصطلاح فقط مي«رود.  ستوده و منفي به كار نمي

  ). ٦٧: ١٣٧١(نجفي، » كار رود؛ مانند فلاني از سلامت روحي و جسمي برخوردار است

علاوه بـر كـاربرد آن   » برخوردار بودن«شواهد بسياري در تفسير سورآبادي هست كه 

ور منفي و غير ستوده هم به كار رفته است. ابتدا چند مورد از امور مثبـت  در امور مثبت، با ام

  شود: شود بعد از آن شواهدي از كاربرد برخورداري با امور منفي آورده مي ذكر مي

  . برخورداري با امور مثبت:١-٩-٢
 »  ايشان را بود برخورداريي از آنچه كردند از كسب و تجارب كه مال فراهم آوردنـد و

؛١٧٤:  ١٣٨١(سورآبادي، » ت آن حج كردندبه عد(  

 »؛ ٩٥٩(همان: » برخورداري گرفتند به نصيب خويش(  

 »  هـا را و پـدران ايشـان را بـه عمـر دراز و نعمـت پاينـده        بيك برخورداري داديـم ايـن «

  ). ١٦٧٥؛ همچنين ر.ك: ١٥٦٠(همان: 

  . برخورداري با امور منفي:٢-٩-٢
 » ؛٣٧٠ (همان:» اندك و خنور و فريفتن ريبرخوردانيست زندگاني نخستين مگر(  

 » د كهكنيد به كفر شـما كـه بازگشـتن شـما بـا دوزخ و آتـش        برخورداريبگو يا محم

  )؛ ١٣٢٦ و ١٢٩٦؛ همچنين ر.ك: ١٢٣١(همان: » دوزخ است



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١١٢

 »؛ ١٨٧٤(همان: » كنندا به كفر و شرك خويش برخورداري(  

 » همچنـين ر.ك:   ؛٢١٥٤(همـان:  » كني به كفر خويش اندك مايـه  برخورداريبگو كه

  )؛ ١٩٢٥ و ١٩١٤، ١٨٩١

 » ؛ ٢٧٥٢(همـان:  » ايـد  كنيد اندكي زيـرا كـه شـما بـدكاران     برخورداريهمي خوريد و

  )؛٢٣١٣ همچنين ر.ك:

 » خورنـد چنانكـه سـتوران     كننـد بـه دنيـا و مـي     مـي  برخورداريو آن كسان كه كافراند

  ). ٢٣٢٧(همان: » خورند

  الخط و نگارش . رسم١٠-٢
شناسـي يـك اثـر كـه      هاي ادبي، علمي، تاريخي، جغرافيايي و زبـان  ذشته از ويژگيگ

هركدام جداگانه قابل بررسي است، نحوة املا و نگارش يك اثـر اسـت كـه مـا را بـا شـيوه       

كنـد. تفسـير سـورآبادي هـم عـلاوه بـر لغـات،         كتابت مؤلفّان و كاتبان يك دوره آشـنا مـي  

به كار رفته، از لحاظ شيوه نگارش قرن پنجم با توجـه  اصطلاحات و افعال خاصي كه در آن 

به حجم كتاب، راهنماي ارزشمندي براي اهل تحقيق است. در اين قسمت به مواردي چـون  

ي غيرملفـوظ و  »هـا «حذف صامت ميانجي، آمدن صـامت ميـانجي، حـذف همـزه، حـذف      

  پردازيم. ي ملفوظ موقع جمع بستن واژه مي»ها«حذف شدن 

  امت ميانجي. حذف ص١-١٠-٢
 »       همـان:  » افكنـد  پيشـينان فرعون خواست كـه موسـي را از آن سـخن بيفكنـد بـه قصـة)

  )؛ ٢١١٥ و ٢٠٥٦، ١٧٤٦، ١٦٣٦؛ همچنين ر.ك: ١٥٢١

 »   ؛ ٢٢٦١(همـان:  » كـه ايشـان چـه كردنـد     پيشـينان وگذشت داستان و صـفت و سـيرت

  ).٢٢٨٥ و ٢٥١٠، ٢٥١٥، ٢٨٠٤همچنين ر.ك: 

  و شواهد ديگر عبارتند از:

؛ همچنـين  ١٨٤٢(همـان:    ان)، شـكيبا ١٨٠٠(همان:  ) ، مبتلاان١٥٩٧(همان:  ترساان

  )؛١٩٧٠ر.ك: 

  ).٢٤٤٣(همان:  )، پارساان ٢٣٨٢(همان:  ) ، مولاان٢٣٦٧(همان:  نابيناان



  ١١٣  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

  آورند. امروزه بين دو مصوت، براي سهولت صامت ميانجي مي

  . وجود صامت ميانجي٢-١٠-٢
  نجي در بين صامت و مصوت:افزوده شدن صامت ميا

 »؛٢٠٩٦(همان: » بدرستي كه گم شد پيش از ايشان بيشتر پيشينيان(  

 »    بدرستي كه ما بشنيديم، گر خواهيم ما بگوييم مانند اين قرآن، نيست ايـن قـرآن مگـر

  ). ٨٨٩(همان: » افسانهاي پيشينگان

  و شواهدي مانند:

  )٢٣٢٤(همان:  )، شكيبايان١٩٥٣(همان:  )، بيابانيان ١٨٨٣(همان:  دانايان

  )١٥٩٧ (همان:  )، كبرگان١٤٢٢ (همان:  )، درويشكان٢٧٨٣(همان:  پايها برهنه 

  خلاف قاعده است و نيازي به صامت ميانجي ندارد.» گبركان«و » درويشكان«

  غير ملفوظ موقع جمع:» ـه»/ «ه«. حذف٣-١٠-٢
 ؛٥٨٧و  ١٧٣٠(همان:  هاچشمه: چشمها(  

 ؛١٨٦١و  ١٠٨٨: همان( هاقصه: قصها(  

 ؛٢٣٠٠ و ١٥٢٩،  ٨١٥، ٧٤٤، ٦٠٥: همان( هاپاكيزه: پاكيزها(  

 ٢٨٣٧ و ٢٢٧٨، ١٦٣٥، ٧٩٢، ١٣٩(همان: ها ميوه: ميوها .(  

  شود: غيرملفوظ موقع جمع حذف نمي» ـه»/ «ه«. در بعضي موارد ٤-١٠-٢
 »؛١٣٠١ (همان:» هاي خورمابنان و انگورها و از ميوه(  

 »٢٤٤٢ (همان:» هاي گوناگون و گوشتي از آنچه آرزو خواهند م ايشان را ميوهافزايي و مي.(  

  شود. ملفوظ موقعِ جمع حذف نمي»/ ـه»/«ه«ولي

 »        كسي زهره نداشت كه پيش رسـول آمـدي و رسـول روزي چنـد آنجـا بـود، ديههـا و

  ). ٩٣٥(همان: » قبيلها كه در حوالي آن بود همه را فتح كرد

  غيرملفوظ با يكديگر:» ـه»/ «ه«. حذف همزه و ٥-١٠-٢
 »     من آن زمين را بر دست شما فتح كنم و به شـما ارزنـي دارم كـه آن شـما را بودسـت «

  )؛٦٩٩و  ٥٤٨(همان: 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ١١٤

 »آن رسولان كه بفرستاديم پيش از تو ١٣٩٠و ١٠٩٨(همان: » همچنين بودست رفت .(  

  نماي اضافه: بجاي كسره يا نقش» ي. «٦-١٠-٢
 »؛٢٤٣ (همان:» مند را ر ناسپاسي بزهو خدا دوست ندارد ه(  

 »      بدرستي كه خداي دوست ندارد، لابـل كـه دشـمن دارد هـر كاسـتكاري ناسـپاس را «

  ). ١٦٠٧(همان: 

  بجاي صامت ميانجي:» ء«. همزه٧-١٠-٢
هـاي   ميانجي در نمونـه » ي«آوردن همزه بعد از الف ممدود به تبيعت از عربي به جاي 

  شود:  ميزير از تفسير سورآبادي ديده 

 » ت و؛ ١٠(همان: » خدا در معصيت بنده تأثير بيش از وسوسة شيطان است قضاءمشي(  

 » ن: (همـا » و فرعون بلاءو برهانيدم ايشان را و قوم ايشان را از آن اندوه بزرگ، يعني از

  ). ١٩٨٥ و ١٩٣٢، ١٦١٩؛ همچنين ر.ك: ٢١٠٦
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   نتيجه
شناسـي و سـبك    خي، مطالعـات زبـان  بررسي متون كهن فارسي از ديدگاه دستور تاري

آورندگان آثار كلاسيك، دستاوردهاي بسياري به همراه دارد. تبيين و تحليـل   شخصيِ پديد

هاي زبـاني و خـاص دسـتوري ايـن اثـر، بـه        ساختارهاي نحوي و صرفي و آشنايي با ويژگي

ت. دهد كه ارزش و محتواي تفسـير ارزشـمند سـورآبادي تـا چـه انـدازه اس ـ       خوبي نشان مي

هاي خـاص   كاربرد قيدها، صفات و نمونه«هاي به كار رفته همچون  اي از نكات و نمونه پاره

و نيز » هر«نكره با ضمير مبهم » ي«فقط خاص اين تفسير بوده است؛ مانند: كاربرد » دستوري

اي  اي نكـرده اسـت. پـاره    با امور منفي كه تاكنون كسي بـه آن اشـاره  » برخورداري«كاربرد 

يد و شاهدي بود براي موارد نادري كه محقّقان ديگـر در تحقيقـات خـود يـادآور     ديگر تأك

» همـي «به عنوان دشنام و كاربرد حروف اضافه افعـال و نقـش   » اي«اند؛ از قبيل: كاربرد  شده

به عنوان نوعي تأكيد در جمله و نيز استعمال صفت در مفهوم مبالغه كه بيانگر نكات خـاص  

به هرحال، تازگي نكات ويژه و خاص دسـتوري در ايـن تفسـير و     اين تفسير ارزشمند است.

آوردن شواهد ديگر كه در متون كهن سابقه داشته است، خـود راهنمـاي بسـيار ارزشـمندي     

  براي مطالعه، تطبيق و فهم متون كلاسيك زبان فارسي است.
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  منابع و مآخذ
  . قرآن كريم

  توضيح مجتبي مينوي. تهران: ثالث.تصحيح و . كليله و دمنه). ١٣٨٨.(منشي ابوالمعالي نصراالله

  . تهران: فاطمي.دستور زبان فارسي). ١٣٧٠گيوي، حسن و حسن انوري.( احمدي

  جلد. تهران: اميركبير. ٣. سبك شناسي). ١٣٥٧تقي.(بهار، محمد

  . تهران: علمي.تاريخ بيهقي). ١٣٧١بيهقي، ابوالفضل.(

. صص: ٤٠. شمارة كتاب نقد مجلة». تفسير سورآباديپردازي در  خرافه). «١٣٨٥پورپيرار، ناصر.(

١٢٣-١٥٢.  

  دي.ي: مطبع محمئ. بمبزهر الربيع). ١٢٩٢االله بن عبداالله.( جزائري، سيد نعمت

  . تهران: هرمس.هاي فارسي ذيل فرهنگ). ١٣٨١رواقي، علي و مريم ميرشمسي.(

مختلف بلاغي و زباني هاي  بررسي جنبه). ١٣٩٥آباد.( سليماني، صديقه و يوسف عالي عباس

  . تهران: سينانگار.تفسير سورآبادي

در اقليم روشنايي (تفسير چند غزل از حكيم ). ١٣٨٩غزنوي، مجدود بن آدم.( سنايي

  كدكني. چاپ ششم. تهران: آگه. . محمدرضا شفيعيسنايي غزنوي)

  . تهران: فرهنگ نشر نو.تفسير سورآبادي). ١٣٨١سورآبادي، ابوبكر عتيق.(

. سال مجلةّ بخارا». نوعي ساختار مبالغه در زبان فارسي كهن). «١٣٩٢كدكني، محمدرضا.( شفيعي

  .٥-١٤. صص: ٩٧پانزدهم. شمارة 

  . تهران: سخن.مسائل تاريخي زبان فارسي). ١٣٨٠اشرف.( ، عليصادقي

كدكني. چاپ  . تصحيح و مقدمه محمدرضا شفيعيمختارنامه). ١٣٨٦عطار نيشابوري، محمد.(

  . تهران: سخن.سوم

مجلة دانشكدة ادبيات ». بررسي فعل است در فارسي و پهلوي). «١٣٧٩ماهيار نوابي، يحيي.(

  .٢٣-٣١. صص: ١٢٨-١٢٩. شمارة دانشگاه فردوسي مشهد

  . تهران: فرجامين.هاي سبكي تفسير سورآبادي بررسي ويژگي). ١٣٩٦مرشدي، سياوش.(

. وان (با حواشي و تعليقات و تراجم)دي). ١٣٣٨منوچهري دامغاني، احمد بن قوص.(

  محمد دبيرسياقي. چاپ دوم. تهران: زوار.  كوشش به



  ١١٧  يسورآباد ريدر تفس يو نگارش يخاص دستور يها يژگيو ليو تحل يبررس

كدكني. چاپ  . مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعياسرارالتوحيد). ١٣٨١منور، محمد.(

  پنجم. تهران: آگاه.

  . تهران: خوارزمي.قصص قرآن مجيد). ١٣٧٠مهدوي، يحيي.(

  . تهران: سيمرغ.٣. جلد تاريخ زبان فارسي). ١٣٧٤خانلري، پرويز.( ناتل

نامة دورة  پايان». بررسي ساخت فعل در تفسير سورآبادي). «١٣٨٩آبادي، بتول.( نجف

دارلو. گيلان: دانشگاه  خاله و محمدعلي خزانه . به راهنمايي محرم رضايتي كيشهكارشناسي ارشد

  گيلان.

  ن: مركز نشر دانشگاهي.. تهراغلط ننويسيم). ١٣٧١نجفي، ابوالحسن.(

بررسي تطبيقي افعال جعلي در شاهنامه و ). «١٣٩٥خاله.( ياسري، حسين و محرم رضايتي كيشه

يازدهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب  مجموعه مقالات». تفسير سورآبادي

  . ١٥٨١-١٦٠٩. صص: ٣. دانشگاه گيلان. جلد فارسي
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